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1ی دري/ در فارسast-آواساز /نگاهی دوباره به پسوند نام

*٣مهدي دادرس، سید2، غلامرضا مستعلی پارسا1عباسعلی وفایی

، تهران، ایران. استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی1
، تهران، ایران. دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی2
، تهران، ایرانبایی. دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباط3

21/11/92پذیرش: 31/6/92دریافت: 

چکیده
کار رفته است. / از پسوندهاي کهنی است که در متون دري حوزة خراسان بهast-آواساز /پسوند نام

شواهد گویشی خراسانی، این جلال متینی، علی رواقی، نجیب مایل هروي و دیگران، با استناد به
اند. پس از ایشان، حسن حاتمی به وجود صورت دیگري از این پسوند را پسوندي خراسانی دانسته

پسوند در گویش کازرونی اشاره کرده است؛ بی آنکه به پیشینه یا ریشۀ آن بپردازد. در مقالۀ حاضر، 
هاي خوزستان و متون کهن وند در گویشاند ضمن ارائۀ شواهدي از کاربرد این پسنگارندگان کوشیده

گیري آن ارائه کنند. طبق این فرضیه، پسوند مذکور در اي درمورد چگونگی شکلفارسی، فرضیه
طور اي خاص به) در برههišt-رسد که پسوند اخیر (نظر می/ ریشه دارد؛ بهišt-مصدرساز /پسوند اسم

که از متون حوزة گویشی » قرآن قدس«ي دیگر، در کار رفته است. ازسوآواها بهوسیع در ساخت نام
مصدرساز دیده در مقام پسوند اسم/ist-/یا /ast-/جنوب ایران (سیستان) است، شواهدي از کاربرد 

) و پسوند ast-آواساز خراسانی (شود. ظاهراً این شواهد شاذ، حلقۀ پیوند تاریخی پسوند ناممی
) هستند.ešt-آواساز جنوبی (نام

آواساز خراسانی.پسوند نام، مصدر، پسوند، گویشآوا، اسمنامژگان کلیدي:وا

1 ست ته از رساله ا مقاله برگرف
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. مقدمه1
دانند را نواحی فارس، خوزستان و تیسفون می2شناسان دنیا زادگاه اولیۀ فارسی نوفارسی
)؛ یعنی جنوب غربی ایران که سرزمین و 25- 22: 1357؛ صادقی، 33، 14- 10: 1384(لازار، 

اندان و دولت ساسانی بوده است. مطابق با این نظریه، فارسی نو به دلایل قلمرو اصلی خ
تدریج در شرق گوناگون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، پیش از ورود اسلام به ایران، به

ایران گسترش یافته است. ظاهراً این روند در دوران فتوحات اسلامی همچنان ادامه داشت، تا 
اسانی و افول قدرت سیاسی مراکز اولیۀ فارسی نو، فارسی اینکه با سقوط نهایی دولت س

براساس 3عنوان گویش مسلط و مکتوب فارسی نو ظهور کرد. ژیلبر لازاردري خراسان به
که متون » جنوبیگویش«همین نظریه، به وجود دو گویش اصلی فارسی دري معتقد است؛ 

و ازلحاظ زبانی حد واسط کنند) از آن پیروي می1364» (قرآن قدس«و 4فارسی یهودي
(خراسانی) که گویش متون » گویش شمالی«رود و شمار میو فارسی نو به5فارسی میانه

).15-1: 1384فارسی به خط عربی است (لازار، 
هاي ایرانی نو غربی توانیم میان گویشبندي گویشی بالا را میرسد که تقسیمنظر میبه

هاي رایج هاي فارسی خراسان در یک گروه و گویشگویشجنوبی اعمال کنیم؛ به سخن دیگر، 
هاي خراسان ـ در گروه دیگر قرار در جنوب غربی ایران امروز ـ در عین خویشاوندي با گویش

دلیل موقعیت جغرافیایی از اهمیت هاي خوزستان بهگیرند. در گروه جنوب غربی، گویشمی
هاي هاي فارسی و در مرز زبانقلمرو گویشالیه غربی اي برخوردارند؛ زیرا در منتهیویژه

اند. با توجه به اینکه خوزستان بین فارس قدیم و دربار ساسانی فارسی و عربی واقع شده
توانیم فارسی نو رایج در خوزستان قرون آغازین اسلامی را (تیسفون) قرار گرفته است، می

خانواده فرض کنیم و از انی هم، با فارسی دري متداول در دربار ساس6شناختیازدیدگاه رده
هاي خوزستان امروز را مورد مطالعه قرار دهیم.این دیدگاه، گویش

هاي غربی جنوبی هاي ایرانی خوزستان امروز که به خانوادة گویشآن دسته از گویش
هاي زبانی فارسی اي از ویژگیهاي شوشتري، دزفولی و بختیاري)، پارهتعلق دارند (گویش

اند؛ براي مثال، ساخت مجهول ه به دري خراسانی نرسیده است، همچنان حفظ کردهمیانه را ک
). همین ویژگی در متون 164: 1366ها همچنان فعال است (صادقی، در افعال این گویش7صرفی
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)؛ بنابراین، بر این باوریم که بازسازي فارسی 154: 1389شود (طاهري، دري جنوبی دیده می
هاي هاي امروز جنوب غربی ایران، ازجمله گویشالعۀ گویشدري جنوبی مستلزم مط

- هاي خراسان نیز بدون درنظر گرفتن این گویشخوزستان، است. ازسوي دیگر، مطالعۀ گویش

ها ناقص خواهد بود. در مقالۀ حاضر، کوشیدیم منشأ یکی از عناصر گویشی متون دري حوزة 
هاي خوزستان تبیین کنیم.استناد به گویش/ را با ast-/8آواسازخراسان، یعنی پسوند نام

قرار 10شناختیاست که تاکنون چندان مورد بررسی ریشه9/ پسوندي آرکائیکast-پسوند /
دلیل نبودن سابقۀ این پسوند در فارسی میانه و انحصار آن به حوزة گویشی نگرفته است. به

بالاي 11همچنین، با توجه به بسامداند.خراسان بزرگ، غالباً منشأ این پسوند را خراسان دانسته
هایی که بر اصوات دلالت دارند، بیشتر پژوهشگران آن را ها یا اسم13آوادر نام12پسوند مذکور
اند. به گمان ما، باید هم در خراسانی بودن و هم در منشأ آواساز قلمداد کردهپسوندي نام

ایم که خلاف این فرضیات را رد آوردهآوایی این پسوند، درنگ و تردید کرد. ما شواهدي را گنام
اند از:هاي اصلی این پژوهش عبارتدهند. به این ترتیب، پرسشنشان می

هاي خراسان ریشه دارد؟/ در گویشast-. آیا پسوند /1
آوایی دارد یا از وندهاي پیشین فارسی مشتق شده است؟. آیا پسوند اخیر منشأ نام2

اصطلاح ایم که پسوند بهاین فرضیه را پیش کشیدهها، در ضمن پاسخ به این پرسش
هاي / در فارسی است که در متون و گویشišt-خراسانی، فقط صورتی دگرگونه از پسوند /

شود.جنوبی، فراوان دیده می

. پیشینۀ پژوهش2
/ اشاره کرده ast-آواساز /ظاهراً جلال متینی نخستین پژوهشگري است که به پسوند نام

است:
هاي مختلف خراسان آخر آن (واژة نُهوبست) نشانۀ اسم صوت است که در لهجه» ست«اً ظاهر

رود؛ مانند خرست، هوست [...] آقاي کار میو از آن جمله در لهجۀ مردم مشهد و بیرجند به
اند (متینی، علی رواقی نیز این کلمه را با همین تلفظ در نسخۀ تفسیر بصائر [...] ملاحظه کرده

1349 :743.(
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با ارجاع به ترجمۀ قرآن موزة پارسعلی رواقی نیز در پانوشت فهرست لغات و ترکیبات 
/ را ذکر کرده است:ast-هایی از پسوند /توضیحات جلال متینی، نمونه

آورند مثل این در آخر کلمه می» ست«در گویش مردم خراسان، براي ساختن اسم صوت، 
و بسیاري تقست، شلپست، هرست، ونگست، وغست، رجرینگست، خرست، گرستها: اسم

(تفسیر قرآن نهوبستهاي قرآن [...]) (ترجمه و قصهنرستدیگر و از همین مقوله است کلمۀ 
).497: 1355مجید (کمبریج) [...]) (رواقی، 

هاي فارسی آواساز در گونهپسوندي نام«اي مفصل باعنوان نجیب مایل هروي در مقاله
طور مستقل به بررسی پسوند یادشده پرداخته است. پس از وي، تقی به14)،1374» (خراسانی

عنوان پسوندي ، به این پسوند بهآواها در زبان فارسیفرهنگ ناموحیدیان کامیار، در 
اشاره کرده است:15گویشی

هاي فارسی، خود کاري دیگر است [...]؛ زیرا در آواهاي گویشبررسی و گردآوري نام
آید. کار نمیها است و در فارسی رسمی بهبسیاري است که ویژة خود آنآواهايها نامگویش

آواهاي آواهایی را که صبوحی بیرجندي از نامبراي روشن شدن قضیه، کافی است که نام
ها در بعضی شوند، به شعر در آورده، ذکر کنیم (بعضی از آنختم می» ست« َبیرجندي که به 
).46-45: 1375(وحیدیان کامیار، در متون گذشته) [...]ها نیز هست و هم دیگر از گویش

هاي خراسانی هم که پس از مقالۀ مایل هروي تألیف هاي گویشنامهبرخی از واژه
-56: 1376(فکرت، فارسی هروينامۀ اند؛ مانند واژهاند، به این پسوند اشاراتی داشتهشده

57.(
/ پرداخته و ast-و آوایی پسوند /16واژيساختاي به بررسی) در مقاله1380اعظم استاجی (
قائل شده است: 17آواییهاي گویشی خراسانی، تلویحاً براي آن منشأ نامبا استناد به واژه

» / تقلیدي از طنین تولید ناگهانی آواها باشدast-رسد آواي اَست /نظر میدرواقع به«
).291: 1380(استاجی، 

را /ast-/آواساز نوعی، پسوند نامراسانی که همگی بهدرتقابل با کارهاي پژوهشگران خ
اي از آن را در اي کوتاه، وجود گونهاند، حسن حاتمی در مقالهپسوندي خراسانی دانسته

. وي بدون ارائۀ تحلیل، تنها به ذکر شواهدي از کاربرد 18گویش کازرونی، متذکر شده است
/ بسنده کرده است:ešt-آوایی پسوند /نام

14

15

16
17
18



1394خرداد و تیر )، 23(پیاپی 2، شمارة 6دورة جستارهاي زبانی

201

است، در گویش » پسوند فارسی خراسانی«گمان نجیب مایل هروي [...] که بهastپسوند
زمین نیز کاربرد گسترده دارد؛ ازجمله شواهد آن است:کازرونی، یعنی در بخش جنوبی ایران

)، آوایی خفیف که از ترکیدن بادکنک یا حباب [...] برخیزد.pokkešt[...] پکشّت (
صدایی که از برخورد دو چیز سخت یا از شلیک تفنگ و ترکیدن )، teraqqešt[...] ترقشت (

).85-84: 1380ترقه و نیز انفجار چیزي خرد مانند ترقه برخیزد (حاتمی، 
دهند که وي ظاهراً پسوند برخی از شواهدي که حاتمی ارائه کرده است، نشان می

وزستان بسامد بسیار هاي فارس و خ/ را که در افعال لازم و مجهول گویشest-ساز /ماضی
)، آوایی که از پریدن پرندگان، perrestپرّست («/ یکی دانسته است: ast-دارد، با پسوند /

)، صدایی که از دریده شدن و derrestدرست (آید [...]ویژه گنجشکان و کبوتران، پدید میبه
).85- 84: 1380(حاتمی، » آیدشکافته شدن پوشاك [...] پدید می

ي خراسانی؟. پسوند3
چنین نوشته است:/ast-/نامیدن پسوند » خراسانی«مایل هروي درمورد علت 
هاي فارسی خراسان تداول دلیل آنکه تاکنون در گونهآوایی مورد نظر را بهنگارنده پسوند نام

دلیل آنکه در هاي فارسی نواحی مرکزي و غربی ایران کاربرد ندارد و هم بهدارد و در گونه
نام پسوند فارسی خراسانی خوانده است (مایل کار رفته است، بهن خراسانی بهمتون که
).114: 1378هروي، 

وي درادامه، به ذکر شواهدي از کاربرد این پسوند در متون کهن فارسی پرداخته است:
رَّسته

هم اي از پرندگان و یا براثر بهصوت و صدایی مهیب و خوفناك است که از پریدن دسته
-114(همان: » و از سختی پریدن ایشان هرَّست در کوه افتاد«آید؛ ن ابرها پدید میخورد

115.(
خَّستب

و اگر روي وي تاریک «آید؛ صدا و آوازي است که هنگام خواب از بینی یا دهان درمی
).115(همان: » بخَّست در گلوي وي افتد و کف بر دهن آرد، آن علامت شقاوت بودگردد و

َّرستج
شود. بیهقی جرَّست کردن صدا و آوازي است که از برخورد و تماس دو شیء ایجاد می
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قلم را معادل الصریر گذارده است [...] سورآبادي آن را با هرَّست تردیف کرده است (همان: 
115-116.(

شَّسته
ن صوت و آوازي است که انسان براي ایجاد آرامش در حیواناتی مانند اسب، از دها

گذارده است و آن را مترادف با » الصفیر«آورد: بیهقی هشَّست کردن را در معناي برمی
).116دانسته است (همان: » بشخو کردن«

هجري 13و 12صبوحی بیرجندي، شاعر قرن نصابمایل هروي سپس ابیاتی را از 
رجندي ضبط شده آواهاي رایج در گویش بیها شمار بسیاري از نامقمري نقل کرده که در آن

):117: 1378است (مایل هروي، 
از بـراي هـر صدایـی در تلفـظ اي پسرسین و تاي زایدي آرنــد انـدر روستــا   
مثل بقَّسـت بــزُ و مـانـنــد کشَُّسـت بــقر     مثل عرَّست خـر و ماننـد فرَّسـت فـرس    

ذیلن مقاله از به شواهد مایل هروي باید شواهد زیر را بیفزاییم که پژوهشگران ای
اند:) استخراج کرده1381علی رواقی (هاي فارسیفرهنگ
دندست

صداي ژکیدن و لندیدن.سخنی که از روي خشم و غضب است؛وآواز
هاي قرآن).(ترجمه و قصه» ایشان راست در آن دوزخ دندستی (زفیرٌ) و نرّستی«
شسست←شوشست
خداي عزّوجل مگر بانگی و شوشستی (مکاء) و نبود نماز و دعاي ایشان به نزدیک خانۀ «

هاي قرآن).(ترجمه و قصه» و دست زدنی
شسُست

آوازي است که پس از دمیدن هوا از میان دو لب بیرون بیاید؛ سوت، صفیر.
» (کاءم) و نه بود و نیست نماز آن کافران به نزدیک آن خانۀ مکه مگر شسستی به دهن

سیر طبري).(ترجمۀ تف» ور هم زدنی دست را
طراك←طرکست
هم خوردن و (طبقات الصوفیه). طرَاك: آواز و بانگی که از به» شبی آواز طرکست آمد«

هم کوفتن و ترکیدن و شکستن پدید آید.به
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هومست
بانگ باد و آنچه مانند باد صدا کند؛ هوهوي باد.

» بادها باشدهاي سحر چو هومست [دوِي]مگر بر حالتی که بانگ نماز شما به وقت«
(مقامات حریري، ترجمۀ فارسی).

هاي گفته، به گویشآواساز پیشبرخلاف نظر مایل هروي و دیگران، کاربرد پسوند نام
هاي جنوب غربی ایران یافت آواهاي گویشاي از آن در نامخراسان منحصر نیست و گونه

از گویش کازرونی در ) به این نکته اشاره کرده و شواهدي را1380شود. حسن حاتمی (می
آواهاي مشترك دهند که در برخی نامتأیید این گمان ارائه کرده است. شواهد وي نشان می

کار به/ast-/در تقابل با پسوند /ešt-/هاي خراسانی، پسوند میان گویش کازرونی و گویش
هاي خوزستان (شوشتري، دزفولی و بختیاري) و رفته است. همین تقابل میان گویش

/ešt-/ایم که پسوند ها شواهدي یافتهشود. در این گویشهاي خراسانی دیده میگویش

:19آوا ساخته استنام

بختیاريشوشتريفارسی خراسانی
tarakkast» صداي شکستن چیـزي

خشک در زیر دندان، یا صداي 
(فکرت، »خوردن انگشت به در

1376 :56(

»صداي برخورد اشیا«terekeštــ

šaraqqast» صدایی چون خوردن
)57(همان: »چوب بر چیزي با نیرو

صداي زدن، صداي «شرقَِّشت
افتادن چیزي بر زمین، صداي 

»تصادم دو جسم

šereγešt» صداي شلیک و رعد و
»برق، صداي برخورد دو چیز

horrast» بانگ و آواز بلند که از
» برخورد یا افتادن چیزي پدید آید

)359: 1381(رواقی، 
»صداي ریزش کوه«horeštــ

taqqast»مایل » صداي تفنگ)
صداي برخورد دو چیز با «taγeštــ)117: 1378هروي، 

»هم

arrast»ــ(همان)» عرعر خرarešt»عرعر«

19
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بختیاريشوشتريفارسی خراسانی
gorombast» صداي ناگهانی

)159: 1385(زمردیان، » گُرُمب
صداي افتادن و «گرِمبشِت 

»سقوط
gerembešt»یا افتادن صداي دهل

»چیزي سنگین بر زمین
gorrast»آوایی که از افتادن و نام

خراب شدن ساختمانی یا بلند شدن 
هاي آتش یا برخاستن شعله

اي از پرندگان از روي درخت دسته
: 1385(زمردیان، » شودشنیده می

158(

: 1392(مددي، » شعلۀ آتش«goroštــ
246(

derengas»دن آوایی که از افتانام
اشیاء فلزي بر زمین به گوش 

)94: 1385(زمردیان، » رسدمی
صداي برخورد دو «derengeštــ

»چیز

هاي آواساز، مانند گویش، همخوان پیش از پسوند نام»شرقّشت«در واژة شوشتري 
/ast-/و /ešt-/خراسان، مشدد شده است که دلیل دیگري براي تأیید خویشاوندي پسوندهاي 

رود.شمار میبه

مصدرساز؟آواساز یا اسم. پسوند نام4
اند؛ با این حال، ما آواساز دانستهرا نام/ast-/پژوهان پسوند طور که گفتیم، همۀ زبانهمان

هاي غیرصوت هم دهند این پسوند، در ساخت اسمایم که نشان میشواهدي گویشی یافته
:20کار رفته استبه

بختیاريشوشتريخراسانی
murrast» احساس جنبش و

حرکتی که در اعصاب بدن 
آید، براثر ترس یا وجود میبه

)57: 1376(فکرت، » خشم
»مورمور شدن«mūreštــ

20
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بختیاريشوشتريخراسانی
برقسَت: تابش، درخشش 

»درخشش«bereγešt»درخشش، براق بودن«بِرقَِّشت )36: 1385(زمردیان، 

ballast»تلألؤ، انعکاس نور «
ــــ)76: 1376(فکرت، 

حرکت و جنبش حشرات «لسَ ج
نویس، (افغانی» در جایی از بدن
1369 :151(

ــــ

دراصل /ast-/توانیم این فرضیه را مطرح کنیم که پسوند با توجه به ملاحظات بالا، می
توانیم به دلایل زیر را اشاره کنیم:است. در تأیید این فرضیه، می/ešt-/اي از پسوند گونه

به چند مادة مضارع متصل شده است؛ طبیعتاً این امکان وجود داشت که در /ast-/پسوند . 1
بنشیند. نکتۀ جالب این است /ast-/در جاي پسوند /eš-/مصدرسازها، پسوند اسماین واژه

/ ساخته شده است:eš(t)-ها با پسوند /که معادل جنوبی و گاه تهرانی این واژه

آوامصدر/ ناماسممصدر
)341: 1381غریّدن (رواقی، نُریّدن: 

(غریدن)nornīδenبختیاري: 
)339: 1381نُرَّست: بانگ بلند و ترسناك (رواقی، 

(غرش شیر، صداي رعد و برق)noreštبختیاري: 

)118: 1378غُرُمبست: صداي اخراج باد (مایل هروي، غرنبیدن
شوشتري: غُرُمبشِت (خروش، غرش)

طرکَّستترکیدن
terekeštبختیاري: 

)643: 1391لو، افغانی: غُرَّس (انوشه و خدابندهغُریّدن
فارسی معیار ایران (تهرانی): غرّش

هاي شرق و شمال خراسان امروز، مانند گویش چنانکه مایل هروي نوشته است، در گویش.2
-120: 1378شود (مایل هروي، / مشدد نمی- /astکابل و بخارا، همخوان پیش از پسوند 

/ (در فارسی) را تقویت eš(t)-و //ast-). این واقعیت، فرضیۀ خویشاوندي دو پسوند /121
عنوان ممیز اعتبار خود را به/» ast-مشدد شدن همخوان پیش از /«کند؛ به این صورت که می
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دهد./ ازدست میeš(t)-/ و /ast-میان /
رود که با پسوند کار میبه/as-صورت /هاي خراسان، به/ در برخی از گویشast-پسوند /.3
/-eš:در فارسی نو سنجیدنی است /

).82: 1369نویس، آواز گریه (افغانی:پرِنِگسَ
).377آواز مسلسل زنجیر (همان: :شرَنَگسَ

است:/ās(t)-/هاي خراسان، / در بعضی گویشast-صورت دیگر از پسوند /
(همایونفر، » [...] صداي سیلیصداي افتادن جسم سنگین بر آب،): «šelappāsشلپاس (

1386 :210.(
).87: 1376هم خوردن شی، مثل چوب (فکرت، ): صداي بهtraqqâstترقاّست (

توانیم فرض کنیم، می/ās(t)-/را ازلحاظ تاریخی مقدم بر صورت /as(t)-/اگر صورت 
شکل زیر خلاصه کنیم:آواساز را بهتحولات آوایی پسوند نام

-iš(t) > -as(t) > -ās(t)
است که با دگرگونی بار معنایی 22به واکۀ باز21تحول فرضی بالا نوعی تحول واکۀ بسته

ارتباط نیست:واژه بی
آورد؛ به شود و تغییراتی در معناي آن پدید میآوا اضافه میاین پسوند به پایان یک نام

آوا را مدت ناموتاهاین صورت که مفهوم ناگهانی پدید آمدن و عدم استمرار یا استمرار ک
).290: 1380رساند (استاجی، می

در تقابل با /st/و /št/23هاي همخوانیهاي ایرانی، معمولاً خوشهها و گویشدر زبان.4
بخشد. / را قوت می- /ast/ به - /eštاند که این ویژگی فرضیۀ تبدیل پسوند کار رفتهیکدیگر به
هاي زیر توجه کنید:به نمونه

frēstag)؛ فارسی میانه: 185: 1385بیدي، (رضایی باغfrēštag/؛ پارتی: firištaفرشته /

).75: 1379(مکنزي، 
,must/؛ فارسی میانه: mušt/مشت mušt :109(همان.(

.šuštan)؛ هروي: 279: 2535؛ شوشتري: شُشتنَ (نیرومند، /šustan/شستن
ـِ شت/ «)، در فصل مربوط به پسوند 1388علی رواقی (فرهنگ پسوند در زبان فارسیدر .5

:24ضبط شده است» ـش/ ـشت« جاي به» ـست«، شواهدي از کاربرد پسوند »ـِ ست
21

22
23
24
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خشستب
(قرآن قدس).» کناران کاريبخشستسوگند به «بخشش؛ 

شرَستب
شاید خداوند شما که رحمت کند ور شما و ار وازآیید، وازآییم و «حجاب، پرده، مانع؛ 

(قرآن قدس).» یبشرستران را کردیم دوزخ کاف
پوشست

» ها ایشان گرانیها که درنیاوند آن و در گوشپوشستها ایشان و کنیم ور دل«پوشش؛ 
(قرآن قدس).

کار رفته است در برخی متون فارسی به» بشرش«صورت در بالا، به» بشرست«واژة 
اي از زمان، در ر برههتوانیم ادعا کنیم که د). براساس این شواهد، می67: 1381(رواقی، 

مصدر در ساخت اسم/-/ištپاي پسوند / پابه-/istمناطقی از قلمرو زبان فارسی، پسوند 
صوت را برعهده گرفته و ) ساختن اسمist-کار رفته است، سپس یکی از این دو پسوند (به
) درآمده است.ast-صورت پسوندي جدید (به

گیري. نتیجه5
هاي / در گویشast-آواساز /فرضیه را مطرح کردیم که پسوند نامدر مقالۀ حاضر، این

در فارسی /išt-مصدرساز /یافته از پسوند اسمخراسان و متون کهن فارسی، صورتی تحول
کنیم:صورت زیر خلاصه مینو است. فرآیندي را که سبب این تحول شده است، به

/، -/ištشده با پسوند مصدرهاي ساختهاي از اسمهاي جنوب غربی ایران، در پارهدر گویش
همخوان پیش از پسوند مذکور، به دلایلی آوایی و معنایی، مشدد شده است. آواها،ویژه نامبه

رفته آوا) سبب شده است که رفتهمصدر و نام/ (ساختن اسم-/ištتأثیر معنایی دوگانۀ پسوند 
تر را ظیفه و معناي جدید پسوند کهن) زاده شود که وast-از دل این پسوند، پسوند دیگري (

گیري پسوندي جدید از سوي شفافیت، سبب شکلدوش بکشد. احتمالاً حرکت زبان بهبه
تر شده است. طبق این فرضیه، نقطۀ آغاز این فرآیند، جنوب و جنوب غربی پسوندي کهن

قرآندر» تـس«ایران بوده است. در راستاي این فرضیه، شواهد موجود از پسوند غیرآوایی 
به پسوند » ـِشت«مصدرساز اي را دارند که واسطۀ تبدیل پسوند اسمحکم حلقهقدس
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(ـَست) بوده است.» خراسانی«آواساز نام

هانوشت. پی6
این مقاله برگرفته از رساله است..1

2. new Persian
3. Gilbert Lazard
4. judaeo-Persian
5. middle Persian
6. typological

-īh-شود. نشانۀ مادة مضارع مجهول رسی میانه از مادة مجهول ساخته میفعل مجهول در فا«.7

(مادة » بین«-wēn[...]، از » دیده شدن«-wēnīhپیوندد؛ مانند است که به مادة مضارع معلوم می
). فعل 160: 1388بیدي، (رضایی باغ» شودختم می-īh-ist-مضارع دیدن). مادة ماضی مجهول به 

šūrehestenه شدن) در بختیاري، مثالی گویشی از این ساخت است.(شست
8. onomatopoeic suffix
9. Archaic
10. etymological
11. frequency

کم دهندة زایایی بسیار آن، دستهاي خراسانی امروز، نشان/ در گویشast-گسترة وسیع پسوند /.12
. چنانکه برخی اي نتیجۀ ساخت هجایی آن استدر گذشته، است. این زایایی احتمالاً تا اندازه

کار رفته در هستۀ هجاي وندهاي هاي بهزایاترین واکهaو eاند، دو واکۀ پژوهشگران عنوان کرده
/ eš-). پسوند /154: 1391افزاي فارسی هستند (کرد زعفرانلو کامبوزیا و خیرآبادي، اشتقاقی فعل

ي فارسی قرار دارد (همان: / خویشاوند است، در زمرة هفت وند بسیار زایاast-نیز که با پسوند /
152.(

13. onomatopoeia
) به چاپ رسید و چند سال بعد در مجموعه 1374(نامۀ فرهنگستانمقالۀ مایل هروي نخست در .14

) تجدید چاپ شد. در مقالۀ حاضر، به مجموعۀ اخیر ارجاع 1378(سایهبهسایهمقالات وي، باعنوان 
ایم.داده

15. dialectal
16. morphological
17. onomatopoeic

) در یادداشتی کوتاه، به وجود این 1374آقاي فریبرز خواجه برج سفیدي (نامۀ فرهنگستان، پاییز .18
هایی از پسوند اشاره کرده است؛ اما از آنجا که شواهد ایشان مثال» بختیاري«پسوند در گویش 
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کر مطلب در افعال بختیاري هستند و ارتباطی با پسوند مذکور ندارند، از ذ/est-/ساز ماضی
نظر کردیم.ایشان در مقدمه، صرف

هاي مصدر هاي شوشتري، دزفولی و بختیاري عموماً در ساخت اسمدر گویش/ešt-/پسوند .19
است که در /eš-/اي از پسوند کار رفته است. نیازي به توضیح نیست که این پسوند، گونهبه

)، شواهدي 67: 1382ابوالقاسمی، فارسی کاربرد دارد. در متون کهن فارسی و در فارسی میانه (
» خورشت«و » بالشت«هاي شود (واژهمصدرساز، دیده میعنوان پسوندي اسم، به/išt-/از کاربرد

که نمایندة قرآن قدسدر فارسی تهرانی، یادگاري از همین پسوند هستند). گفتنی است که در 
). 146: 1384ت (لازار، / غالب اس- /ištرود، صورت شمار میگویش جنوبی فارسی دري به

همچنین، در متون فارسی یهودي که به حوزة گویشی جنوب و جنوب غرب تعلق دارند، این پسوند 
-171، 68- 31: 1384بسامد بالایی دارد (براي آگاهی بیشتر از متون فارسی یهودي، نک: لازار، 

انیم این ویژگی را یکی تونظر ما، می). بهLazard, 1963: 128-134؛  26-9: 1388؛ غنی، 185
شمار آوریم.هاي جنوب غربی ایران امروز بههاي خویشاوندي این متون با گویشدیگر از نشانه

آواساز دانسته است؛ اما یک شاهد از گویش / را نامast-استاجی به تبعیت از دیگران، پسوند /.20
). وي در 291: 1380، سبزواري (ملَّست) براي کاربرد غیرآوایی آن ذکر کرده است (استاجی

بر افزون«توجیه این شاهد، عامل ارتباط طبیعی صوت و معنا را در ساخت آن دخیل دانسته است: 
نوعی با معناي خود هایی که تقلید آوا نیستند، بلکه به/ در ترکیب با واژهast-این، آواي ـ اَست /

(همان).» رودکار میاي طبیعی دارند نیز بهرابطه
21. closed vowel
22. open vowel
23. consonantal cluster

نگارش متعلق هستند که در جنوب ایران (سیستان) بهقرآن قدسجالب است که همۀ شواهد به .24
ها قطعی نیست، پسوند درآمده است. احتمالاً علی رواقی به قیاس این شواهد که آوانگاري آن

آوانگاري /est-/صورت را به) 1381(هاي فارسیذیل فرهنگآواهاي مضبوط در در نام» ـست«
کرده است که به گمان ما روش صحیحی نیست.
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. منابع7
) تهران: سمت.4. چ دستور تاریخی مختصر زبان فارسی). 1382ابوالقاسمی، محسن .
) هاي در گویش» ـ اَست«آوایی واژي پسوندي نامبررسی ساخت). «1380استاجی، اعظم

1. ش 34. س ت و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهدمجلۀ دانشکدة ادبیا». خراسان
.298- 289. صص 2و 

مؤسسۀ تحقیقات و لغات عامیانۀ فارسی افغانستان). 1369نویس، عبداالله (افغانی .
انتشارات بلخ.

ها و فارسی ناشنیده: فرهنگ واژه). 1391لو (انوشه، حسن و غلامرضا خدابنده
. تهران: نشر قطره.دي در افغانستانشدة کاربراصطلاحات فارسی و فارسی

مترجم ناشناس. تصحیح علی رواقی. تهران: انتشارات 1355(ترجمۀ قرآن موزة پارس .(
بنیاد فرهنگ ایران.

تصحیح جلال 1349(تفسیر قرآن مجید: نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ دانشگاه کمبریج .(
. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.2متینی. ج 

،18(پیاپی 2. ش 5. د نامۀ فرهنگستان». آواسازپسوندي نام). «1380حسن (حاتمی .(
.86-84صص 

تهران: ققنوس.راهنماي زبان پارتی). 1385بیدي، حسن (رضایی باغ .
 ----------------)1388 .(المعارف بزرگ . تهران: مرکز دایرةهاي ایرانیتاریخ زبان

سلامی).هاي ایرانی و ااسلامی (مرکز پژوهش
) تهران: هرمس.هاي فارسیذیل فرهنگ).1381رواقی، علی .
---------- --)1388 .(تهران: فرهنگستان زبان و ادب فرهنگ پسوند در زبان فارسی .

فارسی.
) تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.نامۀ گویش قاینواژه). 1385زمردیان، رضا .
دانشگاه آزاد ایران.فارسیتکوین زبان ). 1357اشرف (صادقی، علی .
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 --------------)1366» .(ش 4. س شناسیمجلۀ زبان». نقد کتاب فارسی شوشتري .
.166-159. صص 2و 1

) تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و گویش بختیاري کوهرنگ). 1389طاهري، اسفندیار .
مطالعات فرهنگی.

) تهران: نشر دانش ایران.ي کهنیهودـ بررسی چند متن فارسی). 1388غنی، ناهید .
) مشهد: دانشگاه فردوسی فارسی هروي: زبان گفتاري هرات). 1376فکرت، محمدآصف .

مشهد.
پژوهش علی رواقی. تهران: 1364(ترین برگردان قرآن به فارسی)قرآن قدس (کهن .(

مؤسسۀ فرهنگی شهید محمد رواقی.
بررسی رابطۀ ساخت هجایی با ). «1391(کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه و رضا خیرآبادي

هاي زبان و ادبیات پژوهش». افزاي زبان فارسیمیزان زایایی وندهاي اشتقاقی فعل
.156- 143). صص 11. (پیاپی 3. ش 3. د تطبیقی (جستارهاي زبانی)

) ترجمۀ مهستی بحرینی. تهران: هرمس، با گیري زبان فارسیشکل). 1384لازار، ژیلبر .
ها.وگوي تمدنالمللی گفتمرکز بینهمکاري 

نامۀ ». هاي فارسی خراسانیآواساز در گونهپسوندي نام). «1374(مایل هروي، نجیب
.73- 68). صص 2(پیاپی 2. ش 1. س فرهنگستان

 --------------) .1378 .(تهران: نشر گفتار.سایهبهسایه .
) (با تغییرات و اضافات). اصفهان: 2. چ نامۀ زبان بختیاريواژه). 1392مددي، ظهراب

ظهراب مددي.
) 2. ترجمۀ مهشید میرفخرایی. چ فرهنگ کوچک زبان پهلوي). 1379مکنزي، دیوید نیل .

تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
177- 176). صص 3(پیاپی 3. ش 1). س 1374(نامۀ فرهنگستان.
) تهران: فرهنگستان زبان ایران.اي از گویش شوشترنامهواژه). 2535نیرومند، محمدباقر .
) مشهد: دانشگاه فردوسی آواها در زبان فارسیفرهنگ نام). 1375وحیدیان کامیار، تقی .
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مشهد.
) تهران: چاپار.بررسی گویش اسفراین). 1386همایونفر، بابا .

 Lazard, G. (1963). La Langue des Plus Anciens Monuments de la Prose

Persane. Paris: Librairie C. Klincksieck.
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